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اي نوشته شده است كه بدون صداي زن و مرد هم قابل         گونه   به ∗نامه  اين نمايش 

ش خداحافظ خواهـد بـود در ضـمن شـايد             در اين صورت نام   . اجرا ست 

توان در اجرا جاي اپيزودهـا را بـا هـم عـوض               گفتن نداشته باشد كه مي    

 ي    گر سـليقه    خوانيد فقط نشان    چيدمان اپيزودها به اين شيوه كه مي      . كرد

ي روز دروغ     نامـه   وگرنه هيچ ضـرورت روايـي نـدارد نمـايش         . من است 

 ... اولين اپيزود باشد و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ي كتبي نويسنده است ي نمايشي منوط به اجازه هر گونه استفاده ∗

E-mail the writer: m@yaghoubee.com 
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صداي هـاي زيـر از بانـدهاي صـداي صـحنه بـه گـوش                . صحنه تاريك است  [ 

 . ]رسد مي

هاي اين  هاي جورواجوري اومدند توي اتاق  فكرش رو بكن چه آدم: دصداي مر

 واقعـا ازت عـذر      …خـوام    عذر مي  … اتاق هتل و رفتند، اصلا توي همين     

 .خوام ديگه گفتم عذر مي…خوام مي

 .مون رو خراب كردي  خب چي؟ انتظار داري بگم چي؟ تو تعطيلات :صداي زن

 .ي من به تو ست اين هديه: صداي مرد

 خوره؟ اين به چه درد من مي: صداي زن

 .ده ه ميخواد هدي  هر كي عزيزترين چيزش رو به اوني كه مي :دصداي مر

  خيلي خب، پس اين مال من ئه؟ :صداي زن

 . آره :صداي مرد

 نوشتي؟ همين ئه كه داشتي مي: صداي زن

 . آره :صداي مرد

  پس مال من ئه ديگه؟ :صداي زن

 . آره :صداي مرد

 .ش بگيرم تونم درباره  خب، من هر تصميمي كه بخوام مي :صداي زن
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 . آره :صداي مرد

هنوز هم  ... ريزم دور   كنم مي   ش مي   م نيومد پاره    ت خوش   اگه از هديه   :صداي زن 

 گي اين مال من ئه؟ مي

 . آره :صداي مرد

 . خب، تفريح بدي نيست :صداي زن

 . ]آيد نور صحنه مي[ 

 روز دروغ

 . ] هتلي كوچك در بندر انزلي٢٢سوئيت شماره :  مكان [ 

 خوري برات لقمه درست كنم؟  باز هم مي:ليلي

 .  نه:مهيار

  توي اين آب و هوا اشتهات باز شده آره؟: يليل

 .  اوهوم]تفاوت  با لحني بي[  : مهيار

. تونسـتم   كاش من هـم مـي     . خوري  ت كه با اشتها غذا مي          خوش به حال     : ليلي  

گـاهي  . سـوزه  م بـراش مـي   خـوره، دل  بينم داره غذا مي    وقتي يكي رو مي   

 . گيره  گلوم رو ميخوره، بغض بينم داره غذا مي ها شده يكي رو مي وقت

 .پزشك خب، تو بايد بري پيش روان: مهيار 
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ها به خوردن  دوني، شايد نياز آدم مي. كنم دارم جدي صحبت مي!  ديوونه: ليلي

بخت  شديم خيلي خوش ها گشنه نمي اگه ما آدم. كنه م مي گين ئه كه غم

 و شه مون مي گشنه. بخت نيستيم چون نياز به غذا داريم ما خوش. بوديم

قبول . خيلي وضع ناجوري ئه. اين خيلي بده ديگه. بايد غذا بخوريم

 داري؟

 . نه: مهيار

 خندي؟ چرا مي�ها كنم ما آدم  ولي من كه فكر مي: ليلي

 .شه تو هم بتوني فكر كني باورم نمي. م گرفت كني خنده  گفتي فكر مي: مهيار

 ت خوب ئه؟  حال: ليلي

پزشـك    كـم بـه روان      دست. و يكي ديگه بهتر ئه    م از ت    م وضع   مطمئن.  آره : مهيار

 .پزشك احتياج ندارم، اما تو در اولين فرصت لازم ئه بري پيش روان

 .اي  خيلي خب، خيلي بامزه: ليلي

 .كنم شوخي نمي. گم  من جدي دارم مي: مهيار

 !ها شه  تو انگار يه چيزت مي: ليلي

 .ندارمزني و من اصلا حوصله  تو زياد حرف مي.  آره: مهيار

 . ببخشيد: ليلي
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  براي چي؟: مهيار

 . كه زياد حرف زدم: ليلي

 .من حوصله ندارم. خواد حرف بزني ت مي دل. تو تقصيري نداري. نه: مهيار

  حوصله من رو نداري؟: ليلي

 . نه: مهيار

  نه؟: ليلي

 . نه: مهيار

     نه؟: ليلي

 . گفتم كه، نه: مهيار

 .مونه  يادم مي: ليلي

كردي كه حوصله داشته باشه باهات حرف   بايد با كسي ازدواج مي تو:مهيار

 .تو حق داري ازم ناراضي باشي. بزنه

 .م عزيزم  من ازت راضي: ليلي

هر چي فكر . كنم ت مي واقعا الان دارم تحمل.  من ازت راضي نيستم: مهيار

آخه من و تو چه . آرم ما چرا با هم ازدواج كرديم كنم سر در نمي مي

 . به هم داريمربطي 



 ها   رقص كاغذپاره
 محمد يعقوبي

6 

 ! مهيار: ليلي

دونـم   م خـوب ئـه و مـي    خواي بدوني؟ حال همين رو مي  . م خوب ئه     حال : مهيار

ديگـه  . تـونم تظـاهر كـنم       موضوع اين ئه كـه ديگـه نمـي        . گم  چي دارم مي  

هات گوش    تونم دروغكي بخندم و وانمود كنم دارم با توجه به حرف            نمي

. خـوره   م داره به هم مي      يگه حال موضوع اين ئه كه د    . ديگه بس ئه  . دم  مي

 .خوريم بينم ما به درد هم نمي كنم مي هر جور كه فكر مي

 ...من. فهمم  ببين، من نمي: ليلي

تـو مـن   . كنيم همين ئـه   مشكل من توي اين دو سالي كه با هم زندگي مي : مهيار

 .فهمم من هم تو رو نمي. فهمي رو نمي

�امروزگم تو  من مي.  منظورم اين نبود: ليلي 

من . اما منظور من واضح ئه    .  اصلا برام مهم نيست منظورت تو چي بود        : مهيار

پرسم آخه چي  كنم و از خودم مي ت نگاه مي به. ت رو ندارم    ديگه حوصله 

. رسم  و فقط به يه جواب مي شد كه ما تصميم گرفتيم با هم ازدواج كنيم؟

بـا هـم ازدواج     ما دو سال پيش چه قدر بچه بـوديم كـه تصـميم گـرفتيم                

هـا بـا هـم        آخه ما چه وجه مشتركي با هم داريـم؟ البتـه خـب، آدم             . كنيم

تفاوت دارند، حرفي نيست، ولي ما فقط با هم  تفاوت نـداريم، مـا بـا هـم                   
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رسيد كـه مـا تـوي روي هـم            خب، بالاخره بايد روزي مي    . اختلاف داريم 

ينــي مــن البتــه وضــع بــدتري رو پــيش ب. بايســتيم، الان همــان روز ئــه

رسه كه ما يه دعـواي اساسـي بـا هـم              كردم روزي مي    فكر مي . كردم  مي

ها   هايي كه مدت    حرف. گم  ها رو مي    وقت من همه اين حرف      كنيم و اون    مي

م   جور بشيني و نگـاه      خواد تو همين    م نمي   دل. انبار شده   م تل   ست توي دل  

 .خواد تو هم حرف بزني م مي دل. كني

 م بگو منظورت چي ئه؟  كنده به  رك و پوست:  ليلي

ازدواج ما يه   . پرسه منظورت چي ئه؟ منظورم كاملا واضح ئه          باز هم مي   : مهيار

م تـو     مـن مطمـئن   . به نفع هر دو تامون ئه كه از هم جدا شيم          . اشتباه بود 

 . م هم از ازدواج با من پشيموني، مطمئن

 .  من پشيمون نيستم : ليلي

دونم   ليسانس نمي   به اون خوبي داشتي، فوق    خواستگار  . م  مطمئن.  هستي  : مهيار

م بارهـا بـا خـودت گفتـي چـه اشـتباهي               مطمئن. تيپ  دار، خوش   چي، پول 

اي نكـردي كـه بـا مـن ازدواج            كار عاقلانه . آره خب، اشتباه كردي   . كردم

تو با اين كارت هم بـه بخـت خـودت پشـت پـا زدي، هـم مـن رو                     . كردي

گفتـي همچـين      م نمي   اگه به . گرفتار خودت كردي و خودت رو گرفتار من       
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قـدر    شدم كـه ايـن      ت، من هم هول نمي      آدمي هست كه اومده خواستگاري    

ها   من وقتي اون  . تر رفقاي من هنوز مجردند      بيش. زود باهات ازدواج كنم   

بيـنم    آينده خودم رو دارم مي    . گيره  م مي   بينم از وضع خودم گريه      رو مي 

نديدم صبح از خـواب بيـدار       خ  شون مي   كه مثل كارمندهايي كه هميشه به     

گردم خونه، كمي بعـد       رم سر كار، بعد از ظهر برمي        شم و با عجله مي      مي

م كــافي نيســت و بايــد  فهمــيم كــه حقــوق شــم و كمــي بعــد مــي بابــا مــي

ت   تو حـق نـداري بـا نگـاه        . بعدازظهرها تا ديروقت يه جاي ديگه كار كنم       

 چون ديگه از فـيلم  گم، ت مي م رو به  دارم احساس حقيقي  . م كني   سرزنش

 .كني خوام بدوني با كي داري زندگي مي مي. بازي كردن خسته شدم

هـايي كـه زدي تعجـب         اصلا از حرف  . دونستم  هميشه مي . دونستم   من مي  : ليلي

 .نكردم

وقت رفتاري نكردم كه بتوني بفهمي درباره خودمون           من قبل از اين هيچ     : مهيار

 .گي ي، براي همين داري دروغ ميتو الان عصباني هست. كنم چي فكر مي

ت خيلـي     كردن  هات، از طرز نگاه     از چشم .  لازم نبود رفتاري بكني تا بفهمم      : ليلي

 .شد فهميد راحت مي
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م ثابت كني خيلـي       حالا چه اصرار داري به    . زني، ليلي    تو داري بلوف مي    : مهيار

 هـم   به نظر تـو بهتـر نيسـت از        . نهادم فكر كني    باهوشي؟ بهتر ئه به پيش    

 جدا شيم؟

 .اگه همچين تصميمي داري، خب اين كار رو بكن.  پاي من رو وسط نكش: ليلي

�جوري بهتر ئه، نه؟ چون به هر حال  پس تو هم موافقي كه اين: مهيار 

 .  گفتم پاي من رو وسط نكش: ليلي

فقط بگو خودت هـم     . اصلا هم ترس نداره   . م خيلي ساده ست ليلي       سوال : مهيار

 هم جدا شيم؟ فقط بگو آره يا نه؟موافقي از 

 . نه: ليلي

خورنـد بـراي چـي بايـد           چرا نه؟ وقتي دو نفر به درد زندگي با هم نمـي            : مهيار

 ديگر رو يك عمر تحمل كنند؟  هم

  . ]خيزد از جاي خود برمي[ . رم  خيلي خب، من مي: ليلي

  كجا؟: مهيار

 . گردم تهران  برمي: ليلي

 .م تموم نشده حرفمن هنوز .  بشين : مهيار

 .  ما ديگه حرفي با هم نداريم: ليلي
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امـا  . كنـي   تو داري از واقعيت فرار مـي      .  بهترئه بشيني با هم حرف بزنيم      : مهيار

 . توني ازش فرار كني بخواي نخواي يه اتفاقي افتاده، نمي

. جـا بمـونم   تـر ايـن   رم چون ديگه دليلي نداره بـيش     دارم مي . كنم   فرار نمي  : ليلي

 .هات رو شنيدم قدر كه لازم بود حرف اون

 ت چي ئه؟  خب جواب: مهيار

 .خواي خيلي خب، خداحافظ طور مي  اگه اين: ليلي

كنـان بـه او       مهيـار خنـده   . گـذارد   دارد و در كيف مـي       وسايل خود را برمي         [

 . ]شود نزديك مي

 . ش شوخي بود هام همه  حرف اين.  صبر كن الاغ جون: مهيار

 چي؟ . ]آميز تحقير[  : ليلي

 . هايي كه زدم شوخي بود  حرف  همه: مهيار

 .فهمم  آره شوخي بود، مي: ليلي

امروز توي روزنامه خوندم هر سال در همچين .  امروز روز دروغ ئه: مهيار

 خيلي بامزه است نه؟. گن  اروپا همه به هم دروغ ميتويروزي 

 . آره، خيلي بامزه است: ليلي
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چـي ئـه؟ بـاورت    . جون ش شوخي و دروغ بود الاغ گم همه  ميت  دارم به  : مهيار

ها به هم دروغ      وقتي خوندم توي اروپا آدم    . شه؟ بيا اين هم روزنامه      نمي

. ايناهـاش . بـه همـين سـادگي     . ت دروغ بگم    گن، من هم به سرم زد به        مي

 ش؟  خواي بخوني نمي. اول آوريل، روز دروغ

 . كنيم وپا زندگي نمي ما توي ار]با فرياد و بغض [  : ليلي

 . ببخشيد.  آره، درست ئه: مهيار

 . شه؟ خيلي احمقي كني با يه ببخشيد همه چيز درست مي  تو واقعا فكر مي: ليلي

 شه؟ شوخي سرت نمي. اي تو جنبه قدر بي  چه: مهيار

ت رو    هـاي دل    تو گشتي گشتي يه روز رو پيدا كردي كه بتوني حـرف           .  نه : ليلي

كـنم    امـا مـن فكـر مـي       . ش شوخي بود     آسون بگي همه   بزني و بعد خيلي   

 .هاي جدي بود ت خيلي حرف مزه توي اين شوخي بي

بـردي دارم     گفتم كه تـو بـو مـي         ت مي   ها رو جوري به      اگه من اون حرف    : مهيار

من كلي تمرين كـردم از صـبح تـا          . كنم، ديگه لطفي نداشت كه      شوخي مي 

 . قدر خوب و طبيعي بازي كنم تونستم اين

هـا داشـتي تمـرين        كنم تـو مـدت      من فكر مي  .  سعي نكن توجيه كني مهيار     : ليلي

طور شروع كني،  دونستي چه م بگي، فقط نمي ها رو به  كردي اين حرف    مي
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كه امروز ديدي توي اروپا مردم حق دارند به هم دروغ بگـن، حـالا               تا اين 

فتـي  وقت بـا خـودت گ       دونم، اون   اين چه ربطي به كشور ما داره من نمي        

. خواستي مـن رو بسـنجي     . كشيدم رسيد   آها، روزي كه انتظارش رو مي     

هاي متعجب رو به خودت نگير خواهش         ي آدم   قيافه. خيلي خب، سنجيدي  

ت هـم راحـت ئـه     خيال. بايد هم خوشحال باشي. بخند. آره، بخند . كنم  مي

ي كـه گفتـي     ا م كلمه بـه كلمـه       اما من مطمئن  . ش شوخي بود    كه گفتي همه  

ت داد كـه مـن رو         اي دست   فقط اون آوريل كوفتي بهانه    . ت بود   لحرف د 

م   جـور دل    سـتادي مـن ايـن       ت وامـي    اگه مثل يه مرد روي حرف     . بسنجي

تونم تحمـل كـنم       رفتم، اما ديگه نمي     ديدي كه داشتم مي   . گرفت  آتيش نمي 

ت هسـت بگـي و بعـدش هـم            زيركاه هر چرندي توي دل      هاي آب   مثل آدم 

م رو    تونم دهـن    ت نمي   بازي  ديگه براي اين زرنگ   . نيرفتارت رو توجيه ك   

افتـادم    خودت ديدي كه من بدون يك كلمه حـرف داشـتم راه مـي             .  ببندم

خـوام آب پـاكي رو بريـزم روي          برم، اما حالا كه اومدي زرنگي كني، مي       

مـن  . خوشـي از تـو نـدارم        ش مـن هـم همچـين دل         ت و بگم راست     دست

بينم تو به عنوان يه مرد كار  و اصلا نميكنم  مون رو زير و رو مي زندگي

عرضـه و     واقعيـت ايـن ئـه كـه تـو آدم بـي            . خيلي مـوثري كـرده باشـي      
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گي تو    باره  از همه بدتر زن   . مسئوليتي هستي و اين تنها عيب تو نيست         بي

واقعا نشده يك بار، محض     . گفتم اون قيافه متعجب رو به خودت نگير       . ئه

. ت عصـباني نشـم      رون و مـن از دسـت      رضاي خدا يك بار با هم بريم بي       

قـدر    دونـه اون لحظـه چـه        هاي ديگه ست و خدا مي       ت به زن    ش چشم   همه

ي ا شون زل زده    هايي كه تو به     بينم زن   وقتي مي . ت كنم   خواد خفه   م مي   دل

م   شـون بـه     كننـد و تـوي دل       م نگـاه مـي      طور با حالـت تحقيرآميـز بـه         چه

 .ت خواد بكشم م مي خندند، اون لحظه دل مي

�ببين ليلي: مهيار 

خوام بدوني از     مي. خوام يادت باشه اين تو بودي كه شروع كردي          فقط مي : ليلي

هـاي   از اين خميازه كشـيدن . خوره م به هم مي     هات حال   ترين عادت   جزئي

م آدمـي رو   بار ئه توي زندگي به خدا اولين. خوره م به هم مي  ت حال   مدام

طـور    آخـه چـه   . ر خميـازه بكشـه    تونـه روزي پنجـاه بـا        بينم كـه مـي      مي

طـور    گيـره؟  واقعـا چـه        ت درد نمـي     خـوام بـدونم فـك       توني؟ فقط مي    مي

توني؟ من كه در تمام اين دو سال كنارت بودم هر وقـت ديـدم داري                  مي

كشي،  هر وقت خميازه مي   . كشي، به خدا فك خودم درد گرفته        خميازه مي 
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درسـت  . ن بچه بودمآره، درست گفتي، م. كنم من واقعا احساس ملال مي 

 .  خيلي خب خداحافظ. م كفتي، آره، من پشيمون

ت   قدر اذيـت    م اين   دونستم شوخي   خدا نمي   به. خوام   ليلي، من ازت عذر مي     : مهيار

 .كنه مي

كنـيم،    ما دو سال ئه كه داريم با هم زنـدگي مـي           .  تو شوخي نكردي مهيار    : ليلي

خـب واقعـا داره     . يتو شوخي نكـرد   . شناسيم  ديگر رو مي    ديگه خوب هم  

توني از اين به      مي. شون مجردند   هاي تو همه    دوست. گذره  ت سخت مي    به

 .ها بگذروني ش با اون ت رو همه بعد وقت

 .ت دارم ليلي  من واقعا دوست: مهيار

 . هاي توي خيابون رو دوست داشته باش  از اين به بعد زن: ليلي

 .شي  ببين، ديگه داري از حد خارج مي: مهيار

براي يـك بـار هـم كـه شـده بايـد بـدوني               . شم   آره، دارم از حد خارج مي      : يليل

 . كنم درباره تو چي فكر مي

هـا يـه      ي آدم   ت گفتم توي اين روزنامه لعنتي خوندم توي اروپـا همـه              به : مهيار

 .روز دروغ دارند



 ها   رقص كاغذپاره
 محمد يعقوبي

15 

م دروغ    تونسـتي بـه     همـين فـردا مـي     .  ما خودمـون همچـين روزي داريـم        : ليلي

 .گيسيزده رو ب

گفـتم ممكـن بـود بـو ببـري كـه دارم شـوخي                 ت مي    آره، اما اگه فردا به     : مهيار

 . كنم مي

گفتـي يـا شـوخي       كنـه تـو داشـتي جـدي مـي            ببين ديگه بـرام فرقـي نمـي        : ليلي

هـر  . ما بايد از هم جـدا شـيم       . گم  به هر حال من دارم جدي مي      . كردي  مي

 .خداحافظ. چه زودتر بهتر

. دارد  كند و كليد را برمي      مهيار  در را قفل مي     . بيرون برود كند كه     در را باز مي   [ 

[ 

 توني بكني؟ كار مي گي؟ چي خوام از هم جدا شيم، حالا چي مي  من نمي: مهيار

خودي يك عمر     ها و مردهايي كه بي      خواي ما مثل خيلي از زن        يعني تو مي   : ليلي

كنيم؟ خيلـي  كنند، زير يك سقف با هم زندگي        ديگر رو تحمل مي     دارند هم 

 در همچـين    امـا . كنـيم   خيلي خب، زندگي مـي    خواي،    طور مي   اگه اين . خب

چون از همـين حـالا       . شه تويي نه من     تر اذيت مي    وضعيتي كسي كه بيش   

كـم يـك متـر ازم دور          تا وقتي كه خودم تشخيص بـدهم تـو بايـد دسـت            
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م نزديك بشي مـن رو بـراي هميشـه از دسـت               كه بخواي به    همين. باشي

 . يد يم

خـدا يـه      هام شوخي بود؟ به     ت كنم همه حرف     جوري حالي   آخه، من چه  :    مهيار

 جوري بايد ثابت كنم؟ بگو من چه. ش هم جدي نبود ذره

ديگـه اصـلا بـرام مهـم        . م ثابت كنـي     گم ديگه لازم نيست به      ت مي    دارم به  : ليلي

مهم ايـن ئـه كـه       . گفتي  كردي يا جدي مي     نيست كه تو داشتي شوخي مي     

خوام از هم  م كه مي الان اين من . خواد با تو زندگي كنم      م نمي   ديگه دل من  

. حالا شوخي يا جـدي بـه قـول تـو يـه اتفـاقي بـين مـا افتـاده                    . جدا شيم 

 . خوام باهات زندگي كنم ش اين ئه كه من ديگه نمي نتيجه

 . ت دارم خدا من دوست جنبه نبودي، به قدر بي ليلي، تو كه اين: مهيار

اصـلا تـو    . خيلي خب؟ تو داشتي شوخي كـردي      . ين، اصلا حق با تو ئه      بب : ليلي

م فرصـت     ت به   تو با اين شوخي   . گم  اما من دارم جدي مي    . اي  خيلي بامزه 

ش مـن هـم       م رو بزنم و بگم راسـت        هاي دل   دادي  كه بتونم راحت حرف     

گـي    حـالا تـو مـي     . م  واقعـا ديگـه خسـته شـده       . ت رو ندارم    ديگه حوصله 

. آد  م مـي    كـردم ازت خـوش      ما من جداً تا حالا وانمود مي      شوخي كردي، ا  

م ازت بـه هـم        واقعيت ايـن ئـه كـه حـال        . م  من دروغ گفتم كه ازت راضي     
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. ت رو تحمـل كـنم        عجيب و غريب    تونم اين اخلاق    من ديگه نمي  . خوره  مي

تونم تحمل    ت رو ديگه نمي     اصلا فيزيك . ت بسازم   تونم با نداري    ديگه نمي 

 .بده به منكليد رو . كنم

 .شه، ببخشيد  ليلي، ديگه تكرار نمي: مهيار

كليـد رو بـده     . شه  مامان، ببخشيد، ديگه تكرار نمي    : ها   يعني چي؟ مثل بچه    : ليلي

 .به من

من بدون اين كه قصد بدي داشته باشم . كنم ليلي  خواهش مي: مهيار

م  كنم به خواهش مي. تو الان خيلي عصباني هستي. ت كردم عصباني

م فرصت بده كه ثابت  به. كنم من اين اشتباه رو جبران مي. ت بدهفرص

 بار ئه كه من از اين  اين اولين و آخرين. تونم جبران كنم كنم مي

جام،  ري كه من اين ببين، اگه الان براي اين داري مي. كنم ها مي شوخي

رم  يكي دو ساعت ديگه  من مي. جا بمون تو همين. رم بيرون خب، من مي

جاي . ريم رستوران شيلات گردم كه بريم شام بخوريم خب؟ مي برمي

گيري آويزون  ش تورهاي ماهي از سقف. جا رو ببيني بايد اون. قشنگي ئه

خواست  م مي دل. شون ئه هاي ملواني تن آرن، لباس كسايي كه غذا مي. ئه

. خب حالا ناچار شدم بگم. جا ت اون ت بگم، امشب ببرم كه به بدون اين
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رم، يكي دو  خوام خب؟  من مي ازت عذر مي  گي؟ من از ته دل چي مي

زمان ليلي  پوشد و هم مهيار كت خود را مي[ . گردم ساعت ديگه برمي

. آم كه با هم بريم شام بخوريم  ساعت نه مي.]آورد مانتوي خود را درمي

 . خداحافظ . ]كند در خروجي را باز مي[ 

خب، من هـم داشـتم شـوخي    .  دروغ ئهخودت گفتي امروز روز .  صبر كن  : ليلي

 .فقط تو نيستي كه بلدي خوب فيلم بازي كني! ديدي. كردم

 .گفتي  اما تو داشتي جدي مي: مهيار

خـودت  . جنبـه نبـودي   قدر كم شه؟ تو كه اين  چي ئه؟ تو شوخي سرت نمي : ليلي

 . اول آوريل. گن گفتي امروز توي اروپا همه به هم دروغ مي

 . ]شود صحنه خاموش مي[ 

  اگه ديالوگي به فكرم رسيد، بنويسم؟ : صداي زن

 . خب، آره : صداي مرد

 . ]افزايد هاي زير را زن به متن مي ديالوگ. آيد نور مي[ 

ببـين  .] اش را ببوسـد     خواهـد گونـه     گويي مـي  . شود  به ليلي نزديك مي   [   : مهيار

 …ليلي، من
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 ندادم، يك متر از مـن فاصـله         خوام تا وقتي كه اجازه      عاشقانه ازت مي  .  نه : ليلي

 .]دارد  مهيار چند قـدم بـه عقـب برمـي         .[ م شوخي نبود    اون حرف . بگيري

 !آفرين بچه خوب

 

 

 

 ماه عسل

 به ٢٢ي  هاي ديگري در سوئيت شماره همان صحنه ي قبلي، اما اكنون آدم[ 

فرزاد در تمام مدت نمايش پشت به تماشاگر در جلوي . برند سر مي

ي ته صحنه   در آغاز پشت پنجرهآوا. سته استصحنه روي مبل نش

 . ]پشت به تماشاگر ايستاده

 .زنه خند مي م لب  ماه داره به : آوا

 ]سكوت [ 

 ت ئه؟  تو چه : آوا

 .تونم بخوابم  نمي : فرزاد

 ترسي؟  مي : آوا
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 . نه : فرزاد

 .پيدا ست. ترسي  آره، مي : آوا

 . نه : فرزاد

 . تو ترسويي : آوا

 .ترسم  نه، من نمي : فرزاد

 .ترسي تو مي. ترسي  مي : آوا

 . نه : فرزاد

 .آره.  آره : آوا

 ]سكوت [ 

 خواي به مادرم تلفن كني؟  نمي : آوا

  انتظار داري تلفن كنم چي بگم؟ : فرزاد

  بالاخره بايد با خبر بشن، مگه نه؟ : آوا

 .تونم من نمي. جوري بگم دونم چه  نمي : فرزاد

 .د تلفن كني تو باي : آوا

 .تونم گم نمي  مي : فرزاد

 .م تلفن كني  شايد بهتر ئه به خونه داداش : آوا
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 گه؟ م مي ت وقتي بشنوه، چي به كني داداش  فكر مي : فرزاد

 .راه بگه ت بد و بي  شايد به : آوا

 .راه بگه م بد و بي  آره، هيچ بعيد نيست به : فرزاد

آره، . تونـه بـه مـادرم بگـه     م بهتر مـي  داداش.  به هر حال بايد به يكي بگي : آوا

 .آره. تلفن كن به نيما

 .راه نگه م بده و بي  شايد نيما هيچ هم به : فرزاد

 .خب ديگه، تلفن كن... آره، شايد : آوا

 .ت بگم جوري شروع كنم به داداش دونم چه  نمي : فرزاد

 .آد  تو تلفن كن، حرف پيش مي : آوا

 .تونم  من نمي : فرزاد

 .توني  مي : واآ

 ]سكوت [ 

 كني؟ توني گريه كني؟ تو اصلا گريه نمي تو نمي… به من نگاه كن : آوا

  تو خيلي زجر كشيدي آوا؟ : فرزاد

 .م نكردي  تو كمك : آوا

 ت كنم؟ تونستم كمك طور مي  چه : فرزاد
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تو اصلا سعي نكـردي  . كني خاطر من هر كاري مي كردم تو به  من فكر مي : آوا

 . كنيم كمك

اشـتباه  . تو اصرار كردي بريم جـايي كـه كسـي نباشـه    .  تقصير تو بود : فرزاد

 .ت گوش دادم كردم، چه اشتباهي كردم به حرف

 .زد خند مي م لب  ماه داشت به : آوا

 .جا جاي شنا نبود اون. دادم ت گوش مي  من نبايستي به حرف : فرزاد

 .زد خند مي م لب ماه داشت به.  آب دريا چه گرم بود : آوا

 .دادم ت گوش مي  من نبايستي به حرف : فرزاد

 . تو ترسيده بودي : آوا

 . نه : فرزاد

 . آره، تو ترسيدي و تنهام گذاشتي : آوا

كـردم؟   تونستم كاري نمـي  كني اگه مي فكر مي.  نه، من تنهات نذاشتم، نه : فرزاد

 .تونستم كاري بكنم من نمي

ها گريـه    تو فقط بلدي مثل بچه]مكث [ . م گذاشتيتو تنها.  باهام بحث نكن : آوا

[ كنـي يـا بـراي مـن؟           كني؟ براي خودت گريه مـي       احساس گناه مي  . كني

 .كني م مي  تو خيلي زود فراموش]مكث 
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 .كنم ت نمي  نه، فراموش : فرزاد

 .م نداشتي تو دوست.  آره، خيلي زود : آوا

 .ت داشتم  من دوست : فرزاد

 . نه : آوا

 . آره : فرزاد

 . هيچ كاري نكردي.  نه، تو تنهام گذاشتي : آوا

تونسـتم كـاري    كنـي اگـه مـي    فكر مـي . تونستم هيچ كاري بكنم  من نمي : فرزاد

مـدت زيـادي تـوي آب بـوديم و نـا            . كردم؟ هر دومون خسته بوديم      نمي

 . من خودم شنا بلد نيستم. نداشتيم

كـردي   م مي پا فقط داشتي نگاهدست و  هاي بي مثل آدم.  تو ترسيده بودي : آوا

 . زدي و فرياد مي

 . نه : فرزاد

 .م نداشتي تو دوست. م نكردي اصلا كمك.  آره، ترسيدي : آوا

 .ت داشتم  من دوست : فرزاد

 !ديدي… پس بيا توي آب : آوا

 . ] نشيند آيد كنار فرزاد اما رو به تماشاگر مي آوا مي[ 
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بـريم، چـون    ايـم رنـج مـي     ولي ما كه زنده شايد مرگ اتفاق بدي نباشه، : فرزاد

ايـم گريـه    ما بـراي كسـايي كـه از دسـت داده        . ايم  كسي رو از دست داده    

دار باشه، اما وضع  ميرند اين كار خنده شايد براي كسايي كه مي. كنيم مي

دونيم   ايم و نمي    چون ما كسي رو از دست داه      . براي خودمون دردناك ئه   

 .جور اتفاقي ئه مرگ چه

 .  تو به برادرم تلفن نكردي : آوا

جـوري   دونم چي بگم، چه كنند؟ من نمي كار مي ها چه جور مواقع آدم  اين : فرزاد

 بگم؟

آره، بـه  . بـه بـرادر خـودت زنـگ بـزن     . ي خودت خبر بده  پس به خانواده : آوا

 .فرشاد زنگ بزن

  د و شـماره دار گوشي تلفن را برمـي [ . زنم به فرشاد تلفن مي. آره.  آره : فرزاد

 . ]گيرد مي

تـو نبايـد راننـدگي    . توني رانندگي كنـي  بگو تو نمي. جا ش بگو  بياد اين  به : آوا

 .كني فرزاد

چـي  …چـي؟ …آره…آوا توي دريا غرق شده. گوش كن! فرشاد… الو : فرزاد

دونـم    نمـي . ها تلفـن نكـردم      نه، هنوز به اون   . غرق شده . مرده. گفتي؟ آره 
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هـر  . شون بگـي    خوام تو به    مي. دونم چي بگم    مين. شون بگم   جوري به   چه

گن فردا دريا جسـد ش رو پـس           مي. آم  افتم مي   وقت پيداش كردند راه مي    

 .ده مي

 . ]نشيند گردد و مانند فرزاد پشت به تماشاگر مي آوا برمي[ 

 .جا بگو بياد اين. توني رانندگي كني ش بگو تو نمي  به : آوا

. آره؟ منتظـرم . تونم رانندگي كنم جا؟ من نمي ي اينآ تو مي] به فرشاد [   : فرزاد

 .خداحافظ. دوني زني؟  ديگه خودت مي به خانواده ي آوا تلفن مي

ي فـرزاد   سـرش را روي شـانه  [ .زنـه  خنـد مـي   م لـب  ماه داره به.  نگاه كن : آوا

ها بگو تو      اون  به . ]اند  چنان پشت به تماشاگر نشسته      هر دو هم  . گذارد  مي

ذاشـتم    زدم و نمي    م بدهي، اما من دست و پا  مي          كردي نجات خيلي سعي   

 . م كني كمك

  تو خيلي زجر كشيدي آوا؟ : فرزاد

 .م نكردي  كه كه تو كمك خورم از اين  فقط دل : آوا

 .خدا  من سعي خودم رو كردم به : فرزاد

 .قسم نخور.  قسم نخور : آوا

 . من سعي خودم رو كردم : فرزاد
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 .ي تو ترسيد : آوا

 . نه : فرزاد

 .ترسيدي.  آره، تو ترسيدي : آوا

 . نه : فرزاد

 . تنهام گذاشتي. تو ترسيدي. م نكردي كمك. تو ترسويي. تو ترسيدي.  آره : آوا

 .من ترسيدم.  آره، من ترسيدم : فرزاد

 گم؟ فهمي چي مي مي. خواستم از زبان خودت بشنوم فقط مي  : آوا

 . ش رو نداشتم رق كنم، اما شهامت به سرم زد خودم رو غ : فرزاد

 .]بوسند ديگر را مي كند و در سكوت بارها و بارها هم آوا فرزاد را بغل مي[ 

بايـد  . اي تو خسـته . بيا بخواب عزيزم. تو بايد بخوابي. هات خوني ئه  چشم : آوا

 .بيا. بخوابي عزيز من

پشـت بـه    . رددگ ـ  كمـي بعـد فـرزاد برمـي       . فرزاد هـم  . رود  آوا به اتاق ديگر مي    [ 

 . ]ي ته صحنه تماشاگر، رو به پنجره

جـا هسـتي  يـه جـوري       اگه ايـن …جا هستي؟ آوا؟   آوا، تو اين… آوا؟ : فرزاد

 پـرده رو كنـار      . ]شود  پنجره باز نمي  [ . پنجره رو باز كن آوا    . م كن   حالي

 .م كن هستي  يه جوري حالي. ]رود پرده كنار نمي[ . بزن
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 اه خاطر ساندويچ مرسي به

برادر . اين بار دو برادر در آن حضور دارند. ٢٢همان سوئيت شماره [ 

تر، سيامك نزديك به سي سال سن دارد و ساسان هجده ساله  بزرگ

 . ]است

آره، پيـداش  . م حال يه ريزه خوش.  از بندر انزلي…عليك سام. الو.  الو : سيامك

 پشت پنجـره    خدا  به. خوره  پشت پنجره وايساده داره ساندويچ مي     . كردم

آخـه يكـي    . ش ئـه    اين سـومين سـاندويچ    . ش ئه   عين گاو گشنه  . وايساده

ري كجـا؟ خيلـي    شي مـي  ش رو نداري، پا مي   ش بگه تو كه كون      نيست به 

ي اون  بقيه. خواد باهات حرف بزنه بيا بچه، مامان مي…شم خب، خفه مي

شـي  گو[ . با تو هستم بچـه    . ساندويچ لامسب رو هم بذار بعد تلفن بخور       

ي زمزمـه   ا بـراي خـود ترانـه     . گيـرد    ساسـان مـي    تلفن همراه را به سوي    

 …دونم م، اين رو خودم مي گن ديوونه  مي  همه: ]كند مي

 .تونم توضيح بدم خير، نمي نه. خيلي خب. م خوب. سلام.  الو : ساسان

 .دونن كه عاشقي با مامان درست صحبت كن بچه  همه مي : سيامك

 . ]دهد تلفن را به سيامك مي[ . باشه. نمتو  الان نمي : ساسان
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كـه اراده كـردم پيـداش     كنـي؟ همـين    مـي  حال. پسرت اين هم شاه.  الو : سيامك

م، يه استراحتي بايد بكنم       من خسته . افتيم  تا يه ساعت ديگه راه مي     . كردم

خيلـي  . دونـم مامـان   گي خودم مي هايي رو كه داري مي  ي اين   همه. مامان

جـوري حـرف      مگه من چه  . خيلي چاكريم  از ترس    . كالو، سام علي  …خب

تـو رو خـدا حـال       …آره…خورده سرم گـرم ئـه       آها، خب، يه  …زنم؟  مي

شـينم پشـت      خيلـي خـب، تـا درسـت نشـدم نمـي           . نصيحت شنيدن ندارم  

. م خوش ئه، مـخ مـا رو سـولاخ نكـن             تو رو حضرت عباس حال    . فرمون

: يوارهـا نوشـته شـده     اصلا روي د  . شه  كه اراده كني پيدا مي      جا همين   اين

: گـه   خوري كه كنار خيابون وايسـاده هـي مـي           يا به يكي برمي   . آب داريم 

ي مردم انزلـي را تقليـد         كوشد لهجه   ي قبل مي     براي گفتن جمله    [. آب. آب

گفـتم اول ميـزون شـم،       . ادم ديگه تمن واسه همين راه نيف    . ند  باحال . ]كند

اين رو كه   …الو… نداره؟ م  مامان كاري . خب، كاري؟ باري؟ چاكريم   . بعد

م درسـت نشـدم راه    تـا خبـر مـرگ     ! ي بابـا  ا. خيلي خب . م گفتي مامان    به

جور بخواي حرف بزني فقط شركت مخـابرات          مامان، اگه همين  . افتم  نمي

وگـوي تلفنـي تمـام        گفـت [ . خـداحافظ . خيلي خـب  . كني  حال مي   رو خوش 

نـداري حـرف     اگه هنوز سير نشدي باز برم بگيرم؟ اگه حـال            . ]شود  مي
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كـار    ت رو  تكون بدي كه من بفهمم چي          ي لامسب   توني اون كله    بزني، مي 

 .بايد بكنم

 . نه : ساسان

 خواي؟  نه يعني چي؟ ديگه نمي : سيامك

 . نه : ساسان

چند وقت ئـه  . ند ش خيلي باحال مردم. م اومده  ولي از اين شهر خوش : سيامك

 كري بچه؟!  هوي…جايي؟ اين

 تي؟ چي گف : ساسان

 خورده با هم گپ بزنيم؟  حال داري يه : سيامك

 . ]زند كه پاسخي بدهد به ساندويچ خود گاز مي آن ساسان بي[ 

 ت ئه بچه؟  خب، تو چه : سيامك

 . چيزيم نيست : ساسان

 .ت ئه؟ سخت نگير گي چه مرگ چرا نمي!  نه بابا : سيامك

 . من چيزيم نيست : ساسان

تـو يـه روز داشـتي از    . بـذا خـودم حـدس بـزنم    گي؟ خيلي خب،   نمي : سيامك

خـانوم،    ت خـورد بـه يـه شـازده          شدي يهو چش    خيابون يا بيابون رد مي    
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ت شروع كرد به تاپ تاپ زدن، بـاورت شـد ايـن همـوني ئـه كـه در                      قلب

رفاقت، سينما، كوه،   . رفتي جلو ! يا علي . گشتي  ش مي   ت دنبال   تموم زندگي 

كه يه روز معلوم  معتاد معتاد، تا اينپچ از تلفن، خلاصه  دو سه ساعت پچ  

خواد با يكي ديگه ازدواج كنه، تو هم داغون زدي به             خانوم مي   شد شازده 

درست ئه؟ زدم به هدف، نه؟ به قول معروف اسـب خـوب رو از               . بيابون

سيگاري از جيب   [ . شه شناخت، آدم عاشق رو از نيگاش        ش  مي    رفتن    راه

  آتيش داري؟.]آورد خود درمي

 . نه : انساس

 . ]كند آورد و سيگار خود را روشن مي سيامك از جيب خود فندكي درمي[ 

 خواي؟  سيگار مي : سيامك

 . نه : ساسان

آي عشـق، عشـق،   : نويسـي  مي شيني خاطرات مـي . ها ده ت مي  تسكين : سيامك

 .ش گذشته كشي كه يه نيزه از وسط يه قلب مي. عشق

 . ]شود دور ميساسان كلافه از دود سيگار از او [ 

 !هاي عاشقانه واسه من نكش جور هم نفس  اين : سيامك

 جوري پيدام كردي؟  چه : ساسان
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ها يكي زنـگ   اول. ت رو توي روزنامه چاپ كرديم عكس.  خيلي آسون : سيامك

خـوره    دونستم به گروه خون تو نمي       من مي . زد گفت تو رو توي قم ديده      

از . پيـدات نكـرديم قـم     .  رفتـيم قـم    .از مامان اصرار كه بريم قـم      . بري قم 

شون گفـت تـو       يكي. جا زنگ زديم خونه، بابا گفت چند نفر زنگ زدند           اون

هـام   خيلـي . دونم توي اراك يا كجـا ديـده   يكي نمي . رو توي چالوس ديده   

كه يه هفته پيش يه بابايي  تا اين. ت زنگ زدند گفتند توي خود تهران ديدن 

ش رو  شـماره تلفـن  . ه باز هم تـو رو ديـده     آيه ك   جا زنگ زد، قسم،     از اين 

اون . جـا، اول رفـتم پـيش ايـن بابـا            كه رسـيدم ايـن      من همين . مون داد   به

خلاصه خوب ما رو علاف خـودت       . م داد هر روز كجا تو رو ديده         نشون

 ت ئه؟ حالا بگو چه. بوكردي، خ

 . چيزيم نيست : ساسان

ــي ديگــه؟   افتخــار نمــي : ســيامك ــا…دي حــرف بزن ــا آره، م  شــديم اون باب

كـردي؟    تر بازي مي    ش چي بود توي فيلم چند دلار بيش         بگيره اسم   جايزه

مامان بـرات جـايزه گذاشـت، مـا هـم راه افتـاديم              …وود؟   چي ايست   چي

 .ت دنبال

  جايزه گذاشت؟ : ساسان
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شـه؟ خـب، تقصـيري هـم نـداري،       گـي سـرت نمـي    مزه خوش! ي باباا  : سيامك

مردهـا رو هـوايي     . ا كاري كه بلدند همـين ئـه       ها تنه   اين زن . عاشقي ديگه 

بـا خـودت   . دونم چه فكرها توي سـرت هسـت      مي. كنن و زرت بچه بزان    

الان . خـوام   چي نمي   م هيچ   گي اگه اون مال من باشه، ديگه توي زندگي          مي

طـور فكـر      مـن هـم همـين     . بختي يعني رسيدن به اون      برات معناي خوش  

. كنـه چـه خبـر ئـه         نـه، خيـال مـي     ك  هولكي ازدواج مـي     آدم هول . كردم  مي

خدا درست شيش ماه بعد هـر مـردي بـا خـودش                ماه، به   وقت شيش   اون

ش رفته توي پيت حلبـي        اما خب، كله  . كرديم و چي شد     گه چي فكر مي     مي

هـام گـوش بـده، دارم بـرات از            بچه، خوب بـه حـرف     …آد  و ديگه درنمي  

بـه  . نگ ئـه  فقط شيش ماه اول ئه كه آسمون قش ـ       . گم  مضرات ازدواج مي  

بعـد شـيش    . نـد   قدر قشنگ   ها چه   لك  لك. قدر قشنگ ئه    گين دريا چه    هم مي 

ازدواج بد پدر   . اللهم صلي علي محمد و آل محمد      . ماه فاتحه مع الصلوات   

تـر    مي فهمي منظـورم چـي ئـه يـا بـيش           . آره  ي آدم رو درمي     پدرسوخته

  توني يـك كلمـه جـواب بـدي مـن تكليـف              نمي!  الاغ جون  …توضيح بدم؟ 

 خودم رو بدونم؟

 .زني  تو زياد حرف مي : ساسان
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م رو باز مـي كـنم    هايي ئه كه خانوم ما تا دهن  اتفاقا اين يكي از حرف : سيامك

گفـت سـياجون      هـا كـه مـي       اول. گه، البته از شيش ماه بعد ازدواج        م مي   به

گه تو زيـاد حـرف        م مي   كنم به   م رو باز مي     حالا تا دهن  . باهام حرف بزن  

!  اه . ]كنـد   ش را تقليد مي     ي قبل صداي زن     براي گفتن جمله  [ .  سيا زني  مي

مون كه باهـاش   اين زبان لامسب رو براي همين خدا داده به! بابا، اي خدا 

! گه، اما تو ديگه خفـه       م يه چيزي مي     خب، حالا زن  ! ها  حرف بزنيم لامسب  

ــه ! خفــه ــزنم، تجرب هــام رو  داش كــوچيكمي، حــق دارم باهــات حــرف ب

اگر هم صلاح بـدونم حـق       . ارت بذارم و مواظب باشم اشتباه نري      دراختي

آد   دردت نمـي  . گم؟ پـس گـوش بـده        گرفتي چي مي  . ت  دارم بزنم پس كله   

اگه اون شـازده    : ت بگم   جور به   بذا اين ! ببين بچه . هام دوا ست    حرف. بچه

اگر هم باهـات رفيـق شـده بـود، فقـط            . ت گفته كشك ئه     خانوم هرچي به  

همين ئه كه حالا يكي ديگه      . چشمي با رفقاش بود      و هم  واسه خاطر چشم  

افتـه،    وقتـي همچـين اتفـاقي مـي       . تت به امان خـدا      رو پيدا كرده و گذاشته    

بگير لامسب، اما عجلـه     . گم زن نگير    نمي. ش هست   بدون كه حكمتي پشت   

جـون  . ده پشكل؟ سربازي كه نرفتي      ت زن مي    تازه، آخه كي الان به    . نكن

مـن موقـع ازدواج كلـي پـول         . پول؟ نداري . آري بدبخت   كه نداري، كم مي   
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. زنـي   گم عجله نكـن ياتاقـان مـي         ت مي   اين ئه كه به   . م داشتم   توي حساب 

سـخت ئـه، امـا      . سعي كن جفت خودت رو پيدا كني      . احساساتي هم نشو  

زني كـه جفـت     . من خر احساساتي شدم   . شي مثل من    وگرنه مي . ارزه  مي

! واي: گي  و با خودت مي   ت. گيره  رو تحويل مي  ها آدم     آدم نباشه، آره، اول   

جـا    رسي به همون    خدا شيش ماه بعد مي      اما به . ي گيرم اومده  ا چه فرشته 

زن ناجور بگيري، كـارت سـاخته سـت         . كرديم و چي شد     كه چي فكر مي   

ببين، من به هزار زحمت تونستم از .  پيچ زن ناجور يعني گير سه. بدبخت

يكي هست كه هر    . فكرش رو بكن  . م بياد خواست باها   مي. سرم واش كنم  

ش بگـي   خواي بري بايـد بـه     هر جا مي  ! اه. خواد باهات بياد    ري مي   جا مي 

بـه همـين    . ت رو بـدون     قـدر آزادي  . تو يـه آدم آزادي    . ري  كجا داري مي  

ت بگم مشكل ما مردها  بذا به. من خر شدم، تو ديگه نشو. زودي خر نشو

كنـيم كـه رويـاي مـرد          دواج مـي  زنـي از  هر كدوم از ما مردها با       . چي ئه 

ش وجود نداشته      واقعي  مردي كه توي زندگي   . ي توي سرش هست   ا ديگه

 پـاچينو تـوي      پوست يا مردي مثل ايـن مرتيكـه آل          مثلا يه سرخ  . و نداره 

 .CARLITO,S  WAYفيلم 

 آد؟ م مي كني كه من از آل پاچينو خوش  تو حسودي مي : صداي زن



 ها   رقص كاغذپاره
 محمد يعقوبي

35 

 ؟نويسم به تو ربط داره ن هر چي ميراري داري كه م تو چه اص : صداي مرد

. ئـه اين شگرد تو . كه داره براي اين. كه داره عزيزم براي اين!  ووي : صداي زن

 .گي هات مي هاي نوشته خواد از زبان شخصيت ت مي هر حرفي دل

تـو بايـد بگـردي جفـت     . CARLITO,S  WAY پاچينو تـوي فـيلم    : سيامك

گـول  . ل خوشـگلي دخترهـا رو هـم نخـور بچـه           گـو . خودت رو پيدا كني   

شون بـرات   فقط شيش ماه اول ئه كه خوشگلي     . خوشگلي شون رو نخور   

قـدر    بعد شيش ماه ديگه اصلا برات مهم نيست كه ايـن بابـا چـه              . مهم ئه 

ديگه برات اين مهم ئه كه بلد ئه غذا درست كنـه يـا نـه؟ آدم                 . خوشگل ئه 

ايـن رو   .  زن خوشگل مال مـردم ئـه       هست يا نه؟ تازه، به قول يه بابايي،       

ت كه خوشـگل باشـه        زن. م گفته ولي خيلي هم درست ئه        دونم كي به    نمي

ت    مردهاي ديگه اخم كني كه بـه زن         ش و توي خيابون به      مدام بايد بپايي  

الان هـم   . بندند بچه   ش دستمال نمي    كنه به   سري كه درد نمي   ! اه. زل نزنند 

ي مهـم فكـر كـن كـه اون هـر               قضـيه  ت خنك شه به ايـن       كه دل   براي اين 

قدر كه خوشگل باشه بـالاخره يـه روز           قدر هم خوشگل باشه، هر چه       چه

نكنه بـه اون  . ش بايد كفاره داد شه و براي ديدن قيافه     پير و چلوسيده مي   
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ي لامسب دخيل بستي بچه؟ بگير بشين، شايد لازم شـد برگشـتنا               پنجره

 .خورده هم تو بروني يه

 .ه بايد برم من ديگ : ساسان

  كجا؟ : سيامك

 .رم تا به يه جايي برسم قدر مي جور مستقيم اين همين. دونم  نمي : ساسان

جـور مسـتقيم راه بـري     خواي همين مي. قدر جفنگ نگو بچه  بشين اين : سيامك

 … تو مهتاب شبي  براي خودت شعرهاي عاشقانه بخوني، آره؟ بي

 .حافظخدا. ها خاطر ساندويچ  مرسي به : ساسان

پـس داشـتم تـوي گـوش خـر      . هـا   بگير بشين بچه من اعصاب نـدارم  : سيامك

م رو ريختم توي دايره تا        تموم زندگي خصوصي  . خوندم ديگه   ياسين مي 

 …ت نيست ت واشه، اما انگار حالي چشم و گوش

 .خداحافظ. ها خاطر ساندويچ  مرسي به : ساسان

جا همـه منتظـر مـا دو تـا      ن اونالا. ذارم بري مگه من مي!  گه خوردي : سيامك

خوام ببينم كي ئـه كـه         م بده مي    بريم اين شازده خانوم رو نشون     . هستند

خـواد، خيلـي خـب، اون         ت مـي    اگر هم خيلي دل   . ت كرده   جور آويزون   اين

آرم تـا تـو بـدبخت عشـق كنـي كـه بـه         شازده خانوم رو به عقدت درمي   



 ها   رقص كاغذپاره
 محمد يعقوبي

37 

آم حـال     ه بعد مي  وقت شيش ما    آرزوت رسيدي و ديگه خوش بختي، اون      

از همـين حـالا     . خندم  ت مي   كنم و حسابي به ريش      و روزت رو تماشا مي    

ت شـيش مـاه از        بيـنم   دارم مي . هاي بدبختي   معلوم ئه كه از اون زن ذليل      

 نفــره اتــاق  ت شــدي عــين ميــز شــيش ت گذشــته و بــراي خــانوم ازدواج

اداش، اشـتباه  د: گـي  م مي ت كه داري به    بينم  مي. بيندت  پذيرايي، اصلا نمي  

زنـم تـوي اون       مـن هـم مـي     . م راضي نيستم، گه خوردم      كردم، از زندگي  

خـواي؟    همـين رو مـي    . كنسروش رو بخور  . تر بخور   گم بيش   ت، مي   دهن

 .ش با من ش رو بده، بقيه اسم و آدرس. االله بسم

 .ها خاطر ساندويچ مرسي به.  پاي كسي در ميون نيست : ساسان

گرفتـي  . ت زنم توي دهـن  ه اين حرف رو تكرار كني، مي اگه يه بار ديگ : سيامك

. ت  زنم تـوي دهـن      خدا مي   به. چي گفتم؟ هواي كار خودت رو داشته باش       

كـردم كـه      ت مـي    زدم له و لـورده      ت بايستي مي    اصلا همون اول كه ديدم    

هي اومدم بخندم، با خودم گفتم اشـكالي نـداره، الاغ           . جور پررو نشي    اين

ي   كشي مرتيكه   تو خجالت نمي  . رده، لابد شرمنده ست   ئه، حالا يه غلطي ك    

م توي خونـه تنهـان،        م دست كشيدم، زن و بچه       الاغ؟ من از كار و زندگي     

كـار نبـودم كـه     م، بـي  م افتـاده  م، از كار و زندگي  يه ماه ئه علاف تو شده     
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جا، پيـدات كـنم كـه دو تـا سـاندويچ              شيش ساعت راه رو بكوبم بيام اين      

 . گردمبرات بگيرم و بر

. ت دست بكشي و علاف من بشـي   من ازت نخواستم از كار و زندگي : ساسان

قدر هم لازم نيست نگـران مـن          اين. گم ديگه دنبال من نيا      ت مي   الان هم به  

 .تونم از خودم مواظبت كنم من مي. باشي

ت تجاوز بكنن كه مـن نگـران باشـم نتـوني از خـودت        مگه قرار ئه به : سيامك

خـواي بـا يكـي ازدواج         اگه مي . م بدبخت   ت   من نگران آينده   مواظبت كني؟ 

زندگي يعنـي اسـكناس، نداشـته باشـي         . كني، بايد اسكناس داشته باشي    

 .پشمي

 . خداحافظ : ساسان

الان . هـا   بچه اين ادا و اصول رو بذار كنار، من اصـلا حوصـله نـدارم    : سيامك

شـدي عـين    ي ئـه؟    ا ايـن چـه قيافـه     . شـوري    خودت رو مي   ري حموم   مي

 .ها سنده

 . من بايد برم : ساسان

. ش بـا مـن   ش رو بده بقيـه  اسم و آدرس. گم اون كي ئه ت مي  دارم به : سيامك

 جا ست؟ اهل اين
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 . گفتم پاي كسي درميون نيست : ساسان

 . ت رو جمع كن بريم كوزه  پس كاسه. ]زند به او سيلي مي[   : سيامك

خوام مثل شماها  من نمي. م ه ها فرار كردمن از دست شما. آم  من نمي : ساسان

 .زندگي كنم

به يه زبـاني حـرف بـزن    . كنه م درست كار نمي  ببين بچه، من الان مخ : سيامك

 توني مثل ما زندگي كني؟ يعني چي كه نمي. م بشه كه من حالي

خـوام مثـل شـماها زنـدگي      نمـي . تونم مثل شماها زندگي كنم  من نمي : ساسان

. ام  خوام زندگي نكرده    طور كه مي    م ئه، اما هنوز اون      ده سال الان نوز . كنم

 .ام چي نفهميده از زندگي هيچ

تـوي اون  .  براي عشق و حال هـم بايـد اسـكناس داشـته باشـي بچـه       : سيامك

مگـه تـو همـين      . انداز كني بري عشق و حال       توني كلي پول پس     مغازه مي 

 خواي؟ رو نمي

پـول  . خوام ري زندگي كنم كه خودم ميخوام يه مدت جو  من فقط مي : ساسان

 .هم لازم ندارم

 .ت كنم خوام كمك  بچه، من مي : سيامك
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اصلا فراموش كن يـه  . م كني، دست از سرم بردار خواي كمك  اگه مي : ساسان

 .م كنين تون فراموش يه مدت همه. داداش كوچيك داري

هـر  . ر بـودي  از وقتي كه يادم ئه تو هميشه توي خونه باعـث دردس ـ  : سيامك

 .شد يه جورايي به تو ربط داشت وقت بابا و مامان با هم دعواشون مي

 . حق با تو ئه  آره، : ساسان

 . خواي بري، برو گم  شو مي. م رو تاييد كني  لازم نكرده حرف : سيامك

 .خداحافظ. ها خاطر ساندويچ  مرسي به : ساسان

 .ن بياد، بعد برو پي كارتها رو رد ك پول ساندويچ.  صبر كن ببينم : سيامك

 . پول ندارم : ساسان

خـواد بـدونم    م مـي  فقط دل. گي پول لازم نداري خوري مي  پس گه مي : سيامك

كنـي، هـا؟ پـول شـام و ناهـارت رو از كجـا                 پس چه جوري گـذران مـي      

 آري؟ مي

 .خداحافظ. ها خاطر ساندويچ  مرسي به : ساسان

آورد و  ش بيـرون مـي    كيـف پـول  ي اسـكناس از ا دسـته [ .  صـبر كـن   : سيامك

 . ]شمارد مي

 .خوام  نه، نمي : ساسان
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 .بگير. تر از اين ندارم  بيش : سيامك

 . لازم ندارم مرسي : ساسان

 لازم نـدارم  : ]آورد اداي ساسـان را درمـي  [ . قدر چرند نگـو   بگير، اين : سيامك

 .مرسي

 .خداحافظ.  مرسي. ]گيرد پول را مي[   : ساسان

. كشـد   رود روي تخـت دراز مـي        مـي . كند   نگاه نمي  يگر به برادر خود     دسيامك  [ 

 . ]رود ساسان بيرون مي

. آد دنبال برادر بزرگ   بيا اين جور بنويس  كه برادر كوچيكه مي : صداي زن

 .ها بد نيست

 .نهاد بدي  نيست  آره، پيش:صداي مرد

 

 

 استراليا

ته است و مردي با عينك جاويد روي كاناپه نشس. ٢٢ي  همان سوئيت شماره[ 

دودي با كمي فاصله مراقب او ست، اما هر گاه جاويد سرش را به سوي 

كند به قدم زدن  جاويد شروع مي. دزدد ش را مي چرخاند، مرد نگاه او مي
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. كند ش مي زند و مرد دنبال آهسته در اتاق، گويي در يك خيابان قدم مي

 . ]دارد شي را برميبرد، گو جاويد ناگهان به سوي تلفن هجوم مي

 .رم سفر من دارم مي. خداحافظ دوستان. گي  خداحافظ همه : جاويد

 . كجا؟ تو بازداشتي : مرد

 .ت بذار برم دم به م دارم مي  من هر چي پول توي جيب : جاويد

ت  قـدر دنبـال   دوني چه مي. من مامورم و معذور. اي  تو مرتكب جرم شده : مرد

 گشتيم؟

 .بذار برم. ت من رو نديد بگير دم به ل دارم مي هر چه پو : جاويد

 آخه كجا رو داري بري؟. كنه  هر جا بري، من نه، يكي ديگه پيدات مي : مرد

 .خوام به آفريقا برم مي. ور آب، به آفريقا خوام برم اون  مي : جاويد

  كدوم كشور؟ : مرد

م  انسـه خـوش  تر از همـه از فر  ميون كشورهاي آفريقايي بيش.  فرانسه : جاويد

 .آد مي

 خواي بري؟ جوري مي  چه : مرد

 .تونم بگم  نمي : جاويد
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كلـي  . ور آب، به فرانسـه  خواي بري اون تو مي.  ما از همه چيز خبر داريم : مرد

ور   ت اون   ت كننـد ببـرن      خان قـايم    پول دادي كه توي كشتي ميرزا كوچك      

ي قشـنگي   ش دمشق خيلـي جـا       من يه سفر به فرانسه رفتم، پايتخـت      . آب

 ري استراليا؟ گم چرا نمي اما مي. ئه

  خيلـي . جا كاري كه من كردم جـرم نيسـت   اون.  استراليا جاي خوبي ئه : جاويد

 .جاهاي ديگه كاري كه من كردم جرم نيست

مـن  . جـا سـت   آره، جـاي تـو اون  . اسـتراليا . جـا سـت پسـر     جاي تو اون : مرد

 . جا ت اون حاضرم ببرم

 بريد استراليا؟ و با خودتون مي واقعا من ر : جاويد

 . آره، واقعا : مرد

 .كنيد  نه، شما شوخي مي : جاويد

 .شعور  من با تو شوخي ندارم بي : مرد

 بينم؟  من دارم خواب مي : جاويد

 . ]آيد تو مردي ديگر مي[ 

 .بيني  تو داري ما رو مي : مرد دوم

 .رم استراليا  من دارم مي : جاويد
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 ي؟ چي گفت : مرد دوم

 .رم استراليا  من دارم مي : جاويد

 خواي بري استراليا؟  چرا مي : مرد دوم

 . گردند م مي جا دنبال  اين : جاويد

  چرا؟ : مرد دوم

 . استراليا جرم نيستتوي من كاري كردم كه اين جا جرم ئه، اما  : جاويد

 .شي  تو اگه بري استراليا، هيچ پخي نمي : مرد دوم

  چي گفتي؟ : جاويد

 .شي  اگه بري استراليا، هيچ پخي نمي : مرد اول

  منظورت چي ئه؟ : جاويد

اگه استراليا هم بري هيچ پخي . شي  اگه بري استراليا، هيچ پخي نمي : مرد دوم

 .شي نمي

 .شي پخي نمي. شي پخي نمي. شي  اگه استراليا بري هيچ پخي نمي : مرد اول

  پخ؟ : جاويد

 .پخ.  پخ : مرد اول

  چي؟ پخ؟  :جاويد
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 .كخ.  پخ : مرد اول

  كخ؟ رابرت كخ؟ : جاويد

 . آره، رابرت كخ : مرد دوم

 .شدم  آره، من رابرت كخ مي]با بغض [   : جايد

 .رابرت پخ. ] كند حرف جاويد را تصحيح مي[   : مرد اول

 .شدم من رابرت پخ مي. رابرت پخ.  آره، درست ئه]با بغض [   : جاويد

 .ه بيفت بريم خب، را : مرد اول

  چي؟ : جاويد

 . راه بيفت بريم : مرد اول

  بريم؟ : جاويد

 . راه بيفت بريم : مرد دوم

  كجا بريم؟ : جاويد

 . استراليا : مرد دوم

  كجا؟ : جاويد

 .استراليا.  استراليا : مرد اول

 . استراليا جاي قشنگي ئه : جاويد
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 . آره، راه بيفت : مرد اول

 . ]افتد وجي راه ميجاويد به سوي در خر[ 

 . تو كه لختي : مرد دوم

 . نه : جاويد

 .تو لختي ديگه.  چرند نگو : مرد دوم

 .م ئه لباس تن.  ايناهاش : جاويد

 .گم تو لختي  من مي : مرد دوم

 . من لخت نيستم : جاويد

 . ]افتند با مشت و لگد به جان جاويد مي[ 

 . تو لختي.  با ما بحث نكن : مرد اول

 .حق با شما ست.  خيلي خب  :جاويد

 .ت كرده باشي ت رو تن  تا صد كه شمرديم تو بايد لباس : مرد دوم

هـاي خـود را    كنند به شمارش سريع و جاويد شتابان جيـب  دو مرد شروع مي   [ 

 . ]ها تمام مي شود شمارش آن. كند وارسي مي

نيسـت كـه    به نظر شما عيب. كنم  من يه كراوات خريدم، اما پيداش نمي : جاويد

 جوري بيام استراليا؟ نميمن ه
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  كجا؟ : مرد اول

 . استراليا : جاويد

  خب، استراليا چي؟ : مرد اول

 جوري با اين وضع بيام استراليا؟  زشت نيست من اين : جاويد

 . استراليا جاي قشنگي ئه : مرد دوم

 دن؟ جا راه مي كني با اين وضع من رو اون  فكر مي : جاويد

 .راه بيفت بريم. ش نده لفت  : مرد اول

 .دن جا راه نمي  نه، با اين وضع من رو اون : جاويد

 دي؟ ش مي قدر لفت  چرا اين : مرد اول

 .م  تا صد كه بشمرين، من آماده شده : جاويد

. كنـد  هاشـان را وارسـي مـي    جاويـد جيـب  . كننـد بـه شـمارش    ها شروع مي   آن[ 

 . ]شود ها تمام مي شمارش آن

 . تونم پيداش كنم  نمي : جاويد

 .بجنب. خيلي كندي. شه داره دير مي.  ديگه وقتي نمونده : مرد اول

 .ما تا صد كه بشمريم تو بايد آماده شده باشي.  يه فكر بكر : مرد دوم

 . فكر خوبي ئه : جاويد
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گيرنـد و     ش را مـي     دو مرد هر كدام يكـي از دسـتان          د برود، آن  هخوا  جاويد مي [ 

 . ]ارشكنند به شم شروع مي

 بيسـت، سـي، چهـل، پنجـاه،        ده،]با آهنـگ بـازي كودكـان    [    :مرد اول و دوم

 . ]كنند دستان جاويد را رها مي[ . شصت، هفت، هشتاد، نود، صد

 . چي شد؟ بريم : مرد اول

. آم جـوري مـي   ينهم ـ. تونم پيـدا كـنم   م رو نمي كراوات. ي نيستا  چاره : جاويد

 .بريم. ي نيستا چاره

  كجا؟ : مرد دوم

 . استراليا : جاويد

 جا چه غلطي بكني؟ خواي بري اون  مي : مرد اول

 .جا زندگي كنم خوام اون مي.  هيچي : جاويد

 ! آقا رو : مرد دوم

 بينم؟  من دارم خواب مي : جاويد

 .بيني  تو داري ما رو مي : مرد دوم

 . بريم استراليا : مرد اول

 .م كه به آرزوم رسيدم حال قدر خوش دونيد چه  نمي : جاويد
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 . ]شوند ور مي دو مرد به سوي او حمله[ 

  آرزو ديگه كي ئه؟ : مرد اول

  ازت پرسيدم آرزو كي ئه؟ : مرد دوم

 . كسي نيست : جاويد

 . يالا بگو اين آرزو چه نسبتي با تو داره : مرد يول

 . بابا، من آرزوم اين بود كه برم استراليا : جاويد

  كجا؟ : مرد دوم

 . استراليا : جاويد

 . استراليا جاي قشنگي ئه : مرد دوم

 . راه بيفت بريم : مرد اول

 ش خواب باشه؟ ها همه  خدايا، نكنه اين : جاويد

 .ت استراليا فرستيم ت داريم و با يه لگد مي  ما دوست : مرد دوم

 .بينم من دارم خواب مي. ش خواب ئه ها همه  آره، اين : جاويد

 .خيلي دير شده. نب بج : مرد اول

 .م رو نزدم  من هنوز ريش : جاويد

 .آد  استراليا موي صورت درنميتوي.  لازم نيست : مرد اول



 ها   رقص كاغذپاره
 محمد يعقوبي

50 

 .فقط يادم رفته بود. دونستم  آره، مي : جاويد

 ي حركت كنيم؟ا   آماده : مرد اول

 من دارم. ها خواب ئه همه ي اين. نه. رم استراليا  باور نمي كنم دارم مي : جاويد

بينم   فردا كه از خواب پا شم، مي      . بينم  آره، دارم خواب مي   . بينم  خواب مي 

دونـم،    من مـي  . كنم  جور دارم فرار مي      ست و من همين     وضع مثل گذشته  

وقتـي بيـدار    . آره، اين بايد خواب باشـه     . بينم  دونم كه دارم خواب مي      مي

ي جز خـودش كس ـ   . كند  به اطراف خود نگاه مي    [ …بينم كه هنوز    شم، مي 

 . ]در صحنه نيست

 

 

 مرسي بخاطر ساندويچ ها

ساسـان وارد   . سيامك پشت پنجـره ايسـتاده اسـت       . ٢٢همان سوئيت شماره    [ 

 . ]شود صحنه مي

 . نگفتي چه ساندويچي بگيرم، من هم مغز گرفتم : ساسان

 زدي؟  با كي داشتي تلفني حرف مي : سيامك

 .با مينا . ]ه او را ديده باشدانتظار نداشت كه از پنجر. كند مكث مي[   : ساسان
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  زودي زنگ زدي قارقار پيداش كردم، آره؟ : سيامك

 . مينا خودش زنگ زد : ساسان

 .خونم نويسي؟ من ديگه نمي  تو باز داري مي : صداي زن

جور بنويسم كه برادر كوچيكه بياد دنبـال    خودت گفتي يه بار اين : صداي مرد

 .برادر بزرگه

 ه بيفتيم؟ خب، كي را : ساسان

 .ري خودت تنها مي.  جمع نبند : سيامك

 .كنه م رو سرويس مي  من اگه بدون شما برم بابا دهن : ساسان

رسـي   اگه الان راه بيفتي، شـب نشـده مـي   . ره شي يادت مي  بزرگ مي : سيامك

 .تهران

 . من به مينا قول دادم هر جور شده شما رو با خودم ببرم : ساسان

ت وفـا   فهمه چـرا نتونسـتي بـه قـول     مي. شناسه و خوب مي مينا من ر : سيامك

 .كني

آد دنبال برادر بزرگ كه بيـا سـر    برادر كوچيك مي.  دنيا وارونه شده : ساسان

 .ت خونه زندگي

 .واسه خودت آدمي شدي.  زبان باز كردي : سيامك
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 تون ئه؟  شما اصلا چه : ساسان

 . به تو مربوط نيست : سيامك

 . ]مراهصداي زنگ تلفن ه[ 

 .گوشي. جا ست آره، اين. سلام.  الو : ساسان

يه مـدت  . م كه چي؟ نه اين بچه رو فرستادي دنبال. م خوب. سلام.  الو : سيامك

الان . تر از اين توضـيحي نـدارم        نه، بيش . تون دور باشم    خوام از همه    مي

بـده باهـاش    . نـه، امـروز نـه     . آم  يكي از همين روزها مـي     . حوصله ندارم 

نـه، عمـو    . م بـرات تنـگ شـده        مـن هـم دل    .  سلام دختـرم   …نمصحبت ك 

ش   ساسـان بلافاصـله كاغـذي را از جيـب         [ . م نـداده    ساسان چيـزي بـه    

خيلـي  . م   آهـا، همـين الان داده دسـت        . ]دهـد   آورد و به سيامك مي        درمي

. آهـا . يـه بـوس بـه بابـا بـده         . خيلـي قشـنگ ئـه     . قشنگ كشيدي دختـرم   

يه مدت ديگه خـودم     . نه. م خوب ئه    حالمن  . الو، سلام مامان  …خداحافظ

خواهد صداي گريه مادر  نمي[ كني مادر من؟  خود چرا گريه مي  بي. آم  مي

از ديالوگ بعدي ساسـان پيـدا       . دهد  را بشنود،  گوشي را  به ساسان مي        

چنـان    كند هنوز گوشي در دست سيامك است و هم          ست كه مادر فكر مي    

 . ]زند كنان دارد حرف مي گريه
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گوشـي رو  …م ساسـان  مامان، مـن . مامان گوشي دست من ئه… الو : نساسا

خيلي خب، سـعي خـودم      . ش  تونم به زور بيارم     من كه نمي  . داد دست من  

 خب، كي راه بيفتيم؟ ]به سيامك [ . خداحافظ. كنم رو مي

تـا ديـر نشـده راه    . حالا راه بيفت برو.  تو سعي خودت رو كردي بچه : سيامك

 .بيفت

 .رم  بدون شما نمي من : ساسان

 !يا ي واالله، چه جذبها  : سيامك

 ]مكث [  يه بند ]مكث [  برگردم بابا ]مكث [  من اگه بدون شما  : ساسان

  اون خودكار رو لازم داري؟ : صداي مرد

 رسه بنويسم؟ هايي رو كه به فكرم مي خواي ديالوگ  مگه نمي : صداي زن

 .مرسي… كنش پرت…كنه  خودكارم كار نمي : صداي مرد

قـدر عرضـه     م گفـت ببيـنم چـه    اومدم به داشتم مي. كنه م مي  سرزنش : ساسان

 . داري

دم كه تو خيلي  ش توضيح مي زنم به من زنگ مي. يا  تو خيلي باعرضه : سيامك

گــم كــه تــو ســعي خــودت رو كــردي، امــا مــن   ش مــي بــه. يا باعرضــه

 .خواستم بيام نمي
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 . من به مينا قول دادم : ساسان

 .زنم  به مينا هم زنگ مي : يامكس

 …ي شما رو ببينم كه تونم هر روز زن و بچه  من نمي : ساسان

ي من به تو چه ربطي داره بچه؟ راه بيفت بـرو، ايـن     وضع زن و بچه : سيامك

 .قدر هم پرحرفي نكن

 .همين كه گفتم. رم  من بدون شما نمي : ساسان

 ]بـا فريـاد   [ . تا دير نشده راه بيفت. م رو خورد نكن  برو بچه اعصاب : سيامك

 .خداحافظ. مگه با تو نيستم

 . ]رود ساسان دارد بيرون مي[ 

 قدر پول همراه خودت داري؟ چه… صبر كن ببينم : سيامك

 . تقريباً ده هزار تومن : ساسان

 . هفت هزار تا بده به من : سيامك

 .تونم  نمي : ساسان

 توني؟  يعني چي كه نمي : سيامك

 .كنه م رو سرويس مي كه بابا دهن  يعني اين : نساسا
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هـا   تـر از  ايـن   بابـا بـيش  . گم به زور ازت گرفتم زنم مي ش زنگ مي  به : سيامك

كنـد كـه    ش را به سوي او دراز مي دست. گيرد پول را مي  [ . مديون من ئه  

 .خداحافظ. ها خاطر ساندويچ  مرسي به.]دهدببا او دست 

 . ]رود ساسان بيرون مي[ 

 

 

 خداحافظ

 . ]آيد تو آهو از در اتاق خواب مي. ٢٢همان سوئيت شماره ( 

 .رم  من دارم مي : آهو

. رود  آهـو از در خروجـي بيـرون مـي         . دهـد   رامين هـيچ واكنشـي نشـان نمـي        [ 

 . ]آيد تو ي بعد از در اتاق خواب ميا لحظه

 . رم من دارم مي: آهو

  راستي؟ : رامين

 ي؟ فقط همين رو داري بگ : آهو

 .گم خاطر خودت مي  نرو، به : رامين 

 . ]رود دارد مي[ .  خيلي به فكر مني : آهو
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 . خداحافظ : رامين

 ديم؟ ديگر رو آزار مي قدر هم  چرا ما اين : آهو

 . بزن برو : رامين

 .) آيد تو اي بعد از در اتاق خواب مي لحظه.  رود آهو از در خروجي بيرون مي ( 

 .گردم اگه برم ديگه برنمي…رم ارم ميمن د.  خداحافظ : آهو

  خب چي؟ اين رو گفتي كه بيفتم به پات تو رو خدا نرو عزيزم؟ : رامين

 .ش ئه بگي رامين خواي بمونم همين حالا وقت ت مي  اگه ته دل : آهو

 . ]خندد رامين مخصوصا با اغراق مي[ 

راسـت باشـي،   خورده با خودت رو كافي ئه فقط يه.  غرورت رو بذار كنار : آهو

خواي تنهات بذارم كـافي ئـه فقـط           ت نمي   اگه ته دل  . ت رو بزني    حرف دل 

خـوام    م احتياج داري، اما مي      دونم به   من مي . ش رو به زبان بياري      كلمات

 . از دهان خودت بشنوم

 .كني قدر وراجي مي خواي بري برو، چرا اين  مي : رامين

 . خيلي خب : آهو

 .) آيد تو اي بعد از در اتاق خواب مي لحظه.  رود آهو از در خروجي بيرون مي( 

 .رم  من دارم مي : آهو
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  كجا؟ : رامين

 خواي بمونم؟  مي : آهو

 ري؟ خوام بدونم كجا داري مي فقط مي.  اصرار ندارم بموني : رامين

اگه نه، ديگه به تـو ربطـي نـداره كجـا دارم     . م بگو خواي بمونم به  اگه مي : آهو

 .رم مي

ايــن رو . تــم ري، يعنــي نگــران پرســم كجــا داري مــي  وقتــي ازت مــي : رامــين

 فهمي؟ نمي

 .م بگي بمون خوام به  مي : آهو

 . برو : رامين

 .) آيد تو اي بعد از در اتاق خواب مي لحظه.  رود آهو از در خروجي بيرون مي( 

 .رم  من دارم مي : آهو

كنم، بدون همچين خبـري   كني من ازت عذرخواهي مي  ببين، اگه فكر مي : رامين

 . نيست

 .خداحافظ. بينيم  مي : آهو

 .م تموم نشده  من هنوز حرف : رامين

 . ما با هم حرفي نداريم : آهو
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 . ديگه برنگرد : رامين

 .) آيد تو اي بعد از در اتاق خواب مي لحظه.  رود آهو از در خروجي بيرون مي( 

 . خداحافظ: آهو

 .   بگير بشين: رامين

 .احافظخد: آهو

 .گفتم بگير بشين) با فرياد (    : رامين

 .نه: آهو

 .دم ت اجازه نمي    من به: رامين

ي بعـد   ا لحظـه . رود  از در خروجـي بيـرون مـي       . كند  آميزي مي   آهو خنده اغراق  [ 

آيـد و     آهو از اتاق خواب به صـحنه مـي        . شود  رامين وارد اتاق خواب مي    

 . ]سپس رامين

 .، آهوخوام  ازت عذر مي : رامين

 .م ديگه خسته شده. گي  هميشه همين رو مي : آهو

 .خوام  واقعا عذر مي : رامين

 .خواي  اين اولين بار نيست كه واقعا عذر مي : آهو

 .   بريم قدم بزنيم؟ هر دو تامون عصبي هستيم : رامين
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دونم   م خوب ئه و مي      خيلي هم حال  .   من عصبي نيستم    ]با لحني عصبي    [   :آهو

 . خداحافظ. م م درستي گرفتهكه تصمي

ي بعـد رامـين وارد اتـاق خـواب          ا لحظـه .  رود  آهو از در خروجي بيـرون مـي       ( 

 . ]آيد و سپس رامين آهو از اتاق خواب به صحنه مي. شود مي

 . خوام آهو  ازت عذر مي:رامين

 ها؟   خواي،  قدر عذر مي    چرا اين . اندازه كافي عذرخواهي كردي     تو امروز به  :  آهو

 .خداحافظ. كنه چي رو حل نمي واهي هيچعذرخ

 . كنم   خواهش مي:رامين

ي بعـد رامـين وارد اتـاق خـواب          ا لحظـه .  رود  آهو از در خروجي بيـرون مـي       ( 

 . ]آيد و سپس رامين آهو از اتاق خواب به صحنه مي. شود مي

 .م فرصت بده آهو  به : رامين

 كار كني؟  كه چه : آهو

 . جبران كنم : رامين

 خواي بزرگ شي؟  تو كي مي : آهو

 .كنم  خواهش مي : رامين

 . خداحافظ : آهو
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آيـد   أي بعد آهو از در اتاق خواب مـي        لحظه. رود  آهو از در خروجي بيرون مي     [ 

نـور  . رود  كه حرفي بين آن دو رد و بدل شود، آهو بيرون مي             آن  تو و بي  

 . ]شود صحنه خاموش مي

  همين؟ : صداي زن

ــه، مــي : صــداي مــرد ــا مــي . نويســم ينــي كــه دارم مــيب ن تــونم  مــي خــوام ت

 .افته هاي كوتاهي بنويسم كه توي اين اتاق اتفاق مي نامه نمايش

موضـوع زن و شـوهر   . ها رو عوض كن  فقط لطفا موضوع نوشته : صداي زن

خونند دربـاره مـن و تـو          واقعا كساني كه اين كارها رو مي      . ديگه بس ئه  

 ها مال من ئه ديگه؟ گفتي اين نوشته. خب، خيلي خب…كنند؟ چي فكر مي

 . آره :صداي مرد

خـاطر   مرسـي بـه  . كـنم  نامـه رو پـاره مـي     خب، مـن دو تـا نمـايش    :صداي زن

كـنم    ماه عسـل رو پـاره مـي       . كنم و ماه عسل رو      ها رو پاره مي     ساندويچ

رسه نكنه بـه      آدم با خوندن كارهات به اين نتيجه مي       . خواد  م مي   چون دل 

كنم چون تـوش      اين يكي رو هم پاره مي     . زن مرده ست  نظر تو زن خوب     

از . آمـوزي داره  خب، اين كار براي آقايون بـد . ها خيلي بد گفتي     از خانوم 

هـا رو     آد رقـص كاغـذپاره      م مـي    قدر خـوش    ها گذشته، من اين     ي اين   همه
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كـنم و از ايـن        ها رو ريزريـز مـي       كاغذ! آد    م مي   ش  قدر خو   تماشا كنم، اين  

براي تو هم تمرين    . رن پايين   قدر خوشگل مي    كنم، اين    مي شون  پنجره ول 

[  .تر  بار مودبانه   شون، اما اين    خوبي ئه كه يه بار ديگه سعي كني بنويسي        

 .بيا تماشا] از باندهاي صداي صحنهها  صداي پاره شدن كاغذپاره

 . نه : صداي مرد

  ناراحتي؟ : صداي زن

 . نه : صداي مرد

 اني هستي؟م عصب  از دست : صداي زن

 .نه  : صداي مرد

 . آره : صداي زن

 . نه : صداي مرد

 . هستي آره : صداي زن

 .آره.  خيلي خب، آره : صداي مرد

 !ووي!  ووي : صداي زن

 پايان

 ١٣٧٧شهريور 
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 ∗خداحافظ

 . ]آيد تو آهو از در اتاق خواب مي. ٢٢همان سوئيت شماره ( 

 . رم من دارم مي: آهو

 .رصت بدهم ف  به  آهو،  :رامين

 كار كني؟ كه چه: آهو

 . اي بود خدا براي خودم هم حس ناشناخته    به: رامين

گم اين حس  ت مي   من به . خود قضيه رو پيچيده ش نكن       حس ناشناخته؟ بي  : آهو

تو دچار جنون آنـي هسـتي و بايـد          . جنون آني . ش چي ئه    ناشناخته اسم 

 .خداحافظ. فكري به حال خودت بكني

 . نذار آهو   تنهام: رامين

 .خداحافظ: آهو

 .) آيد تو اي بعد از در اتاق خواب مي لحظه. رود آهو از در خروجي بيرون مي( 

 . رم من دارم مي : آهو

 . ت توضيح بدم   بذار به:رامين

                                                           
نامـه ديگـر بـه همـين نـام نيسـت، بلكـه تلاشـي سـت بـه منظـور نوشـتن                          نامه نسخه مكمل نمايش     اين نمايش  . ∗

 .ت و ساختار مشابهأي با محتواي متفاو نامه نمايش



 ها   رقص كاغذپاره
 محمد يعقوبي

63 

م   م رو گرفتـه     ت بگم كه تو هر توضيحي بدهي، من تصميم          بذار اول من به    : آهو

م كه هـر لحظـه ممكـن ئـه دچـار            تونم با كسي زندگي كن      من نمي . كه برم 

تـونم    من نمـي  . جنون آني بشه و بخواد خودش و من رو به قتل برسونه           

تمام مدت با اين ترس زندگي كنم كه هر لحظـه ممكـن ئـه بـه دسـت تـو                     

 . كشته بشم

م   اولين بـار در زنـدگي     . شه  م فرصت بده كه ثابت كنم ديگه تكرار نمي           به :رامين

اگه اولين بار نبود، خـب تـو حـق    . ه بودمبود كه دچار همچين حالتي شد     

 .داشتي بترسي

هاي گذشته برام     با اتفاقي كه امروز افتاد خيلي از اتفاق       . نه، اولين بار نبود    : آهو

كنم چند ماه پيش كه توي رودخانـه          حالا فكر مي  . اي پيدا كرد    معناي تازه 

نـه  چنـدين بـار كـه  تـوي خو         . تو باعث شدي  . قايق چپه شد، اتفاقي نبود    

روزي كـه   . ذاشـتي   پرتي من نبود، تو باز مـي        شير گاز باز بود، از حواس     

هر دو مون توي خونه مسموم شديم، لابد تـو تـوي غـذا چيـزي ريختـه                  

خـواي    اي؟ اگـه مـي      خوام بدونم چرا؟ از زندگي سير شده        فقط مي . بودي

خودت رو بكشي، خيلي خب، برو خودت رو بكش، اما تو حق نداري يكي              

مـن زنـدگي رو دوسـت       . م با خودت از بين ببري، حق نـداري        ديگر رو ه  
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اي، خـب، آدمـي كـه         دوني براي چي زنـده      تو بارها گفتي اصلا نمي    . دارم

اي داشته باشه، اصلا عجيب نيست يه روز بخواد خـودش            ه  همچين عقيد 

كه قايق چپه شه خوب       هاي اون روز قبل از اين       آره، الان حرف  . رو بكشه 

هــاي دو طــرف  درخــت. مــن همــه چيــز قشــنگ بــودآد، بــراي  يــادم مــي

اومدنــد تــا ســطح آب و بــه  هــاي كوچولــويي كــه مــي رودخونــه، مــاهي

هـام    اما تو بـه حـرف       زدند؛    ريختم براشون توك مي     هاي نان كه مي     خرده

م اون لحظه تو باز دچـار         حالا مطمئن . كردي  ام مي   خنديدي و مسخره    مي

تونسـتي قـايق رو        آسوني مي   جنون شدي، من پشت به تو بودم و تو به         

دادنـد تـو بـه آرزوت         مـون نمـي     گيرهـا نجـات     اگـه اون مـاهي    . چپه كنـي  

ت سير شدي، مربوط به خودت ئه، امـا مـن             اگه تو از زندگي   . رسيدي  مي

خـوام زنـدگي      خواسـتم و مـي      طور كه مي    هنوز اون . خوام زندگي كنم    مي

ام،   م زندگي كـرده   خواست  جور كه مي    نكردم و تا وقتي كه باورم نشه اون       

كـنم كـه هـر بـار تـو خواسـتي        من خدا رو شـكر مـي   . خيال ندارم بميرم  

حـالا  .  ت رو خـراب كـرده       ت رو عملي كنه يه اتفاقي افتاده كه نقشه          نقشه

خـواي دربـاره زنـدگي خـودت          توني هر تصميمي مي     رم و تو مي     من مي 

ي، يـادت   خواي با ماشين يه بلايي سر خودت بيار         اگه باز هم مي   . بگيري
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. ت خـراب نشـه   باشه به اندازه كافي بنزين تـوي بـاك بريـزي كـه نقشـه         

مـن  . كنم راه تميزتري براي كشتن خودت پيدا كني ت توصيه مي  گرچه به 

كه اگه امروز بنزين تمام نشده بود مـا الان            لرزه از فكر اين     م مي   هنوز تن 

آد   مـا مـي   كنم خورديم به يه كاميون و تن خوني           مجسم مي . زنده نبوديم 

ت سـير     قـدر از زنـدگي      يعني تو اين  . لرزه  م از ترس مي     م و تن    پيش چشم 

 اي؟  ه شد

دونـي كـه مـن        تو خيلي خـوب مـي     . ت آهو   خواستم بترسونم    من فقط مي   :رامين

 .   ت دارم دوست

 . خداحافظ: آهو

 .) آيد تو اي بعد از در اتاق خواب مي لحظه.  رود آهو از در خروجي بيرون مي( 

 . رم من دارم مي: آهو

 . ت دارم آهو    من دوست: رامين

طور ممكن ئه يكي آدم رو دوست داشته باشه و با اين حال به فكر  چه: آهو

تو اگه . فهمي دوست داشتن يعني چي تو اصلا نمي.  نه ش باشه؟ كشتن

كردي، فقط عليه هستي خودت كاري  حتي عليه هستي من كاري نمي

م نداري، چون كسي كه يكي رو  گفتم تو دوست كردي، من باز هم مي مي
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وقت حتي به كشتن  خاطر اون هم كه شده هيچ دوست داشته باشه، به

كه يكي رو دوست  خاطر اين مونه، به زنده مي. كنه خودش هم فكر نمي

وقتي يكي . كنه داره، يكي هست كه اون رو به زندگي وابسته مي

حتما من . رو دوست ندارهچيزي  كس و هيچ كنه، حتما هيچ خودكشي مي

 اما انگار من  شايد يكي ديگه بتونه،. تونم تو رو به زندگي وابسته كنم نمي

. كردم  كار رو مي بايستي تا حالا اين تونستم، مي تونم، چون اگه مي نمي

 .خداحافظ

 .) آيد تو اي بعد از در اتاق خواب مي لحظه.  رود آهو از در خروجي بيرون مي( 

 .رم م ميمن دار: آهو

 مـن خـودم      اگه بـري،  . تو همه زندگي مني   .  من به وجودت نياز دارم آهو      :رامين

 . كنم رم خودم رو غرق مي مي. كشم رو مي

 هر حال يه روز اين كار رو  كني خيلي جمله قشنگي گفتي؟ تو به فكر مي: آهو

فقط من هم قرباني . كني اگه با تو باشم، حتما اين كار رو مي. كني مي

من دارم . ام م كه زنده حال با اتفاقي كه امروز افتاد من الان خوش. مش مي

بايد . كشم م دارم نفس مي انگار اولين بار ئه توي زندگي. كشم نفس مي

تر از تو دوست  افتاد تا من بدونم زندگي رو بيش امروز اين اتفاق مي
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ي زندگي كسي  كس همه هيچ. ي زندگي من نيستي نه، تو همه. دارم

 .خداحافظ. تنيس

 . كنم    آهو، خواهش مي: رامين

 .خداحافظ: آهو

 .) آيد تو اي بعد از در اتاق خواب مي لحظه.  رود آهو از در خروجي بيرون مي( 

 . رم من دارم مي: آهو

 . خوام آهو    ازت عذر مي: رامين

كنـي؟    خـواهي مـي     قـدر عـذر     چرا ايـن  . اندازه كافي عذرخواهي كردي     تو به :  آهو

 . كنه چي رو حل نمي واهي هيچعذرخ

ت   تر از هر وقـت ديگـه بـه          من الان بيش  . كنم تنهام نذار آهو       خواهش مي   :رامين

 . نياز دارم

مـن  . تر از هر وقت ديگه نياز به اين دارم كـه از تـو دور بشـم                  اما من بيش  : آهو

مـن  . ش نياز داري    تونم اوني باشم كه تو به       من نمي . ترسم  ديگه از تو مي   

كـردم زنـدگي    توي اين چند سال سـعي مـي     .  سعي خودم رو كردم    بارها

تـونم تـوي      قـدر مـي     سعي كردم بفهمـم كـه چـه       . ت ياد بدهم    كردن رو به  

 .خداحافظ. بي فايده ست. فايده بود اما بي. زندگي تو مؤثر باشم
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 .كنم آهو خواهش مي:   رامين

 .) آيد تو خواب مياي بعد از در اتاق  لحظه.  رود آهو از در خروجي بيرون مي( 

 . خداحافظ. رم من دارم مي: آهو

تـو كـه   . ت نيـاز دارم  من بيش تر از هـر وقـت ديگـه بـه     .   تنهام نذار آهو    :رامين

كه باشم، فكر كنم يكي هست كه بـراش مهـم             هستي، دليلي دارم براي اين    

 .  خورم درد مي كنه باور كنم به م كمك مي وجود تو به. ئه من باشم

تـو داشـتي خـودت و       . ده رامين   كه امروز كردي اين رو نشون نمي      كاري  :  آهو

 .دادي من رو به كشتن مي

ها بود     حسي در من زنده شد كه مدت        براي يك لحظه  . ت آني بود     يه حال  :رامين

حـس كـردم    . م ئـه    م پيـراهن روح     حس كردم تـن   . ش كرده بودم    فراموش

يرم، بـه شـكل     مرگ براي روح مثل عوض كردن يه پيراهن ئه و وقتي بم           

 . م ادامه داره ديگري زندگي

طور ازم توقع داري از ايـن بـه بعـد بـا تـو                 گي و چه    م مي   ها رو به    آهو    تو اين     

باشم و هر روز با اين ترس زندگي كنم كه هر لحظه ممكن ئه تـو دچـار                  

كنم، فقط با همين      كنم فقط يك بار زندگي مي       اون حالت بشي؟ من فكر مي     

خوام اين فرصت رو      من نمي . داده شده كه زندگي كنم    م    تن و فرصتي به   
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اگه امروز بنزين ماشـين تمـام نشـده بـود الان مـا زنـده                . از دست بدهم  

من الان كه توي اون اتاق بودم براي يك لحظه مجسم كـردم كـه          . نبوديم

خوريم به  ره و ما مي  بنزين تمام نشده و ماشين با همان سرعت داره مي         

ماشـين رو   . گـاه   گيري طرف پرت    و تو فرمان رو مي    يه ماشين ديگه يا يه    

.  سـوزيم   گيره و ما توش داريـم مـي         گاه آتش مي    مجسم كردم كه ته پرت    

م    چشـم   م پـيش     سـوخته   تن. م رو دوست دارم     يهو احساس كردم من تن    

  خورديم به يه ماشين ديگه، مـن تـن          شديم، مي   اومد، اگه ته دره پرت نمي     

 كردم و حس كردم ايـن تـن رو دوسـت            مون رو مجسم    خوني و شكسته  

حس كردم تصادفي نبود كـه بنـزين ماشـين تمـام شـد و ماشـين                 . دارم

 . خاموش شد

  آهو، از اين به بعد هميشه تـو بشـين پشـت فرمـان، ديگـه مـن ماشـين                      :رامين

 .رونم نمي

بـار    اين. تونم بقيه عمرم رو با ترس زندگي كنم         ت دارم، اما نمي     من دوست : آهو

ر اون حالت شدي پشت فرمان بودي، ممكن ئـه دفعـه بعـد در               وقتي دچا 

دفعه بعد شايد همـين فـردا باشـه       . موقعيت ديگري دچار اون حالت بشي     

ش مـن اون تـو        راست. يا ه   حالت شد   تو بارها دچار اين   . توي همين اتاق  
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كردم كه امروز براي اولين بار نبود كـه           كه بودم داشتم به همين فكر مي      

با اتفـاق امـروز،     .  كشتن بدهي   م خودت و هم من رو به      تو سعي كردي ه   

الان ديگـه تقريبـا     . اي پيدا كرد    هاي گذشته برام معناي تازه      خيلي از اتفاق  

مـن  . م چند ماه پيش كه توي رودخانه قايق چپه شد، اتفاقي نبـود              مطمئن

چنـدين  . تونستي قايق رو چپه كنـي       پشت به تو بودم و تو به آسوني مي        

پرتي من نبـود، تـو هميشـه بـاز            گاز خونه باز بود از حواس     بار كه شير    

حتي روزي كه هردومون توي خونـه از غـذا مسـموم شـديم              . ذاشتي  مي

  تـونم بقيـه     نـه، مـن نمـي     . م تو توي غذا چيزي ريخته بـودي         حالا مطمئن 

 . ]رود  سوي در خروجي ميبه[ . خداحافظ. عمرم رو با ترس زندگي كنم

 .دم ت اجازه نمي  من به. حق نداري بري: رامين

 .خداحافظ:   آهو

 . بگير بشين: رامين

 .خداحافظ: آهو

 .گفتم بگير بشين) با فرياد (  :رامين

 .خداحافظ: آهو

 . ] رود آهو از در خروجي بيرون مي [ 
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 نخستين بار به كارگرداني محمد يعقوبي در ها رقص كاغذپارهنمايش 

 روز ٢٨ه دو بار اجرا شد و سپس  در سالن ساي١٣٧٧ي تئاتر سال  واره جشن

 .  اجرا شد١٣٧٨ ماهرآبان و آذ در تاريخ سايهدر سالن 
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